
  

 

  یسور یجوپناه یخانواده دو به کینزد از ینگاه
  تبارنِ ربکا

  
ک و فرسا نیتراز مهم یسور انیپناهجو و آوارگان بحران  ،یولید لزیجا است. هیدر سور یشیعوارض جنگ هولنا

را  یسور یپناهجو یدو خانواده یزندگشده،  یخود در جنگ افغانستان به شدت زخم که یخبرنگار عکاس و
  است. دهیکش ریآنان را به تصو یزندگ دشوار تیوضعو  کرده مستند

  
مدت بلندتأثیرات برای مستند کردن  »میراث جنگ«عنوان با اش که خود را وقف پروژه دیولی عکاسی استجایلز 

 سازمان مللپناهجویان جنگ و درگیری بر شهروندان غیرنظامی کرده است. او چند سال پیش با همکاری آژانس 
در حین  ،دیولی های سوری، شروع کرد.های آواره، با تمرکز بر خانوادهخانواده اوضاع کارش را برای پوشش دادن

تصمیم گرفت که توجه بیشتری به  ،بسیاری از خاورمیانه به سمت غرب پناهجوی هایخانوادهعکاسی از سفر  کار
کن بودند بکند. های لبنان و اردن ها و اقامتگاهی کسانی که در اردوگاهشدهدیده زندگی کمتر چه آن«گوید: او میسا

که هیچ اتفاقی  است، این بیهودگیو  های بلاتکلیفیها و سال دشوار است روزها و ماهکه برای پناهجویان واقعاً
 هاآن زندگیِ واقعاً ها اینتگاهماین اقا هستم، چون در آن افتد. این چیزی است که من به دنبال مستند کردننمی
  »ست.ا

ی هاکرد و از نزدیک از خانواده دیدنها اقامتگاهاین  از ۲۰۱۶در زمستان سال  دیولی، که متولد لبنان است،
با  کرد.کند انتخاب میخاب میش را انتاهای خود را به همان روشی که دوستانپناهجویان عکس انداخت. او سوژه

همان احساسی بود که نسبت به این  کرد، و این دقیقاًها احساس نزدیکی میبا آن بلافاصله شد کهکسانی دوست می
ها را کنند بتوانند آنها را نگاه میتنها امید من این است که کسانی که عکس«گوید: داشت. او می پناهجویان سوری

جا او داستان ایندر کدام از ما دارند. و آرزوهایی مشابه با امید و آروزهای هر به چشم خانواده و افرادی ببینند که امید
  .کندبرای ما بازگو میزندگی دو خانواده را 



  

 

  
  مانیا و ینیبخوش پناه در

شهری در جنوب  اش در معظمیه الشام،ی خانهداشت در باغچه) »آیه«جا با دخترش نلود (در ایخ ۲۰۱۲در سال 
ها امید از گردن به پایین فلج شد و پزشک اوش اصابت کرد. ابه ستون فقرات ی تفنگیه گلولهکرد کدمشق، کار می

جایی که شرایط سوریه اما از آن ،های درمانی قرار گرفتلود در دمشق تحت مراقبداشتند. خش اکمی به زنده ماندن
ک . از آن نقل مکان کردبه لبنان  –ن شامل همسرش جمال، و چهار فرزندشا –ش اشد، او و خانوادهتر میدائم خطرنا

اقامتگاه . کنندزندگی می البقاع لبنانمتگاه غیررسمی پناهجویان در وادیآنها در پناهگاه موقتی در یک اقا ،به بعد
ای که مقوا و چوب درست شده است. در درهاز جنس اتاق است که از موادی یک ها متشکل از یک آشپزخانه و آن
لود به دلیل فلج بودن مجبور د. خنندار گونه تهویه و بخاریها هیچآن ،باردشود که در زمستان برف میقدر سرد میآن

او در  خود چون ،تواند آن را حس کندبه خوبی می است که دیولی البته حالیهمیشه در تخت بماند. این که است 
. این داده استش را از دست ادو پایهر و دست چپ و رفتهای کنار جادهبمب  یک در افغانستان روی ۲۰۱۱سال 

گرم خونشناسم. او بامزه و ترین انسانی است که من می، مثبتشالود با وجود این وضعیتخ«گوید: عکاس می
  »شود.و ایمان دارد که همه چیز درست می ،است

 



  

 

  
  یدشوار با مواجهه در عشق

دارند، تنها شوهرش را دارد که به عنوان وقت تمام پزشکی که اغلب بیماران فلج نیاز به مراقبت لود، در حالیخ
های غیررسمی دیگر، یک مدرسه دارد که خلاف بسیاری از اقامتگاهکند. اقامتگاه آنان برداری میمراقب از او نگه

خواهد او احساس چون نمی ،شودلود دور میگذرانند. جمال به ندرت از خجا میها روزشان را در آنفرزندان آن
در آشپزخانه است، بارها قاشقی غذا  –ت اس» ایالعادهآشپز فوق«که به نظر دیولی  –تنهایی کند. وقتی که جمال 

اما وقتی  ،خواهدنمک و فلفل بیشتری می غذاگوید که لود به او میمزه کند. گاهی خ تاآورد میاتاق  بهلود برای خ
 خواهم او فکر نکند کهفقط می«گوید: زند و میلود چشمکی به دیولی میخ ،رودکه جمال از اتاق بیرون می

 عشق و طنزی است برای نشان دادن خوبی یاین تعامل نمونه«گوید: دیولی می» !حرف ندارددیگر  شاپختدست
  ».بین این زن و شوهر وجود دارد که
 

  
  خانواده یروین

لود هستند که همه همیشه در حال کمک کردن به خ«گوید: می شاندر خانه هادر مورد زمان غذا خوردن آندیولی 
هایی هم گاهی شک و نگرانی ،با وجود صمیمیت افراد خانواده با هم ،لوداما خ» .خندندو همیشه می ،غذا بخورد

ش اش عمل کند. ولی فرزنداناش نتواند به وظایفابودن دارد که مبادا دیگر نتواند مادر خوبی باشد و به دلیل بیمار
گردان خوبی در مدرسهش ها و عشقی است این به خاطر رفتار تو با آن«کند که: دیولی به او یادآوری می شان هستند.ا

 ».انه وجود داردکه در این خ



  

 

 
  است ارزشمند کوچک، قدر هر ،یکمک هر

کند. لود کمک میای خها و پاهدست در گردش خون ضعیفبهبود  بهدادن،  با ماساژ در این تصویر، جمال دارد
» بوسد.می لود راهای خدست ،شودتمام میقدر با احساس است که هر بار که کار ماساژش  او آن«گوید: دیولی می
کافی  یاندازه هبکه توانسته کارزار لود مطلع شدند که به زودی به کمک یک ی خ، خانواده۲۰۱۷سال  یدر فوریه

سال زندگی  ی دهلود، و هزینهی درمان خهزینه ،ی یک آپارتمان (با باغچه)اجارهی پرداخت هزینهپول جمع کند تا 
های گوید که حتی کمکشوند. دیولی میی واقعی در لبنان منتقل میبپردازد، به یک خانهشان را این زوج و فرزندان
ا به شاید م«هایی مثل این خانواده شود. ات بزرگی در وضعیت زندگی خانوادهتواند باعث تغییرمالی کوچک می

دیگر همکاری اما اگر با یکبگیریم. گذرد که میرا چه توانیم جلوی آنیمنما  یی نتوانیم کل بحران را حل کنیم.تنها
گرچه وضعیت زندگی این این عکاس یادآوری می» ی این پناهجویان را تغییر دهیم.توانیم زندگمی ،کنیم کند که ا

شان طور که باید زندگیه آنبرند و قادر نیستند کها هنوز در بلاتکلیفی به سر میخانواده به شدت بهبود یافته است، آن
  ببرند.  پیش را

 
  



  

 

  سرعت به ازین
کردند به دنیا آمد. پزشکان فکر می ،ستا هاکه نوعی نقص ستون مهره ،شکافمهرهی (روی ویلچر) با عارضه» آیه«

 به آن رشد کرد و تبدیل به چیزی شد که دیولیها چیره شد و بینی آنولی او بر پیش ،ماندکه او فقط دو ماه زنده می
 ،دهدکه برادرش ویلچرش را هول می در حالی ،ی هفت سالههجا آیگوید. در اینمی» وچک انرژی و زندگیدینام ک«

بیشترین سرعت حرکت با این است که در آن ویلچر  عاشقِآیه «گوید: رود. دیولی میمیپیش رعت با تمام سدارد 
 -پدر و مادرشانو چهار خواهر و برادر و آیه  –این خانواده  »الاغ!برو زند تندتر برو، جا او دارد فریاد میو این ،کند

طرابلس لبنان نقل مکان  بیرونغیررسمی در اقامتگاهی و به  ،ترک کردندادلب سوریه  شان را درخانه ۲۰۱۴در سال 
چند  ولی ند نزدیک سوریه باشند.اهخواستبه او گفتند که می ،جا ملاقات کردها را در آنکردند. وقتی که دیولی آن

آژانس  ،پزشکی قرار بگیرد. بنابراین تحت مراقبآیه خواستند چون می ،ها نظرشان را عوض کردندآن ،سال بعد
گذاشت. دیولی میها را در نوبت سازمان ملل آنپناهجویان  از  ،طورهکه چ هگوید که او شاهد بودانتقال به اروپا 

ی به همین شکل تغییر نظر های زیادخانواده ه،گ وحشیانه در سوریه نبودجنی که هیچ امیدی به پایان جایآن
با  ،شناختندها میای که آنسوریه» به من بگویند که سوریه مرده است.مردم شروع کردند به این که  ،به مرور«ند: اهداد

  ها رفت. به نوعی برای همیشه از دست آن ،هاها و خانهها و بیمارستانویران شدن مدرسه

 
  

  است انیجر در یمختلف شکالاَ در یزندگ
ای نشسته است)، در اقامتگاه خود یکی از کنار همسایه (سمت راست، بود کودک که قبلاً مربی مهدآیه مادر ، انیحس

این چیزی است «گوید: شان کمک کند. دیولی میها برای رفع مشکلاتی پناهجویان شد تا به همسایهمعهمدیران جا
دیگر کمک کنند به یکمردم سعی می ام:شاهد آن بودهام هدیدهایی که در لبنان که من بارها و بارها در تمام اقامتگاه

کنند یراه حلشان رای مشکلاتکنند و با هم ب  ها این است که غذا و پول کممردم در این مکان نگرانی ».پیدا 
آیه جا مادر کند. در اینصدق میانند کمک درمان پزشکی بگیرند هم توکه نمیآیه ی بیاورند، و این در مورد خانواده



  

 

وقت ها تا دیربچه د:کننجا مشترک است بحث میهمهپدر و مادرها در در مورد مشکلی که بین د نی او دارو همسایه
  ! کنندکنند و خیلی سر و صدا میبیرون بازی می

  
  مضاعف بار
را با هم  صمیمانه ایلحظه ،سازی بودی صابونکه در سوریه صاحب یک کارخانه ایمن،و پدرش آیه جا این
هم برای مادر و هم برای  ،برآورده کردن نیازهای فرزندان از یتوانناگوید گرچه بلاتکلیفی و . دیولی میگذرانندمی

 مثل وقتی که ،هازنان در اقامتگاه ،سنگینی مضاعفی دارد. در بسیاری از مواقعاین بار برای مرد  ،پدر سخت است
توانند یک شغل قانونی در لبنان ولی مردان نمی .گیرنداز خانواده را به عهده می مراقبتی وظیفه ،بودند در سوریه

کنند. دیولی می کنند کنند زیرا که مایل هستند کار کنند. احساس میاین مردان بسیار احساس ناتوانی می« :گویدپیدا 
کنند به درد توانند این کار را بکنند احساس میو وقتی نمی ،شان حمایت کنندکه وظیفه دارند از خانواده

 ها خبر دادندبه آن ،بودندآیه ی ی خانوادهی پروندهمشغول بررسی سابقهمسئولان بعد از یک سال که » .خورندنمی
ان حتوانست یک چمدان با خود بار ببرد. سیاند. هر یک از اعضای خانواده میشدهپذیرفته که برای انتقال به اروپا 

م اخواهم خیالفقط می«مثل زیره و آویشن کرد. او به دیولی گفت:  هایی آشناادویهچمدان خود را پر از قهوه و 
   ».دارمرسم طعم خانه را با خود جا میآنبه که وقتی که راحت باشد 



  

 

  
  دیجد نیسرزم طعم
ی شام در ، اعضای خانواده مشغول تهیه۲۰۱۶سال ژوئن در ماه  ،جا چند روز بعد از رسیدن به مقصداین

که در لبنان به  ها رفت. او بعد از اینفرانسه هستند. دیولی برای شام پیش آن والِی آپارتمان جدیدشان در لاآشپزخانه
ها خوش آمد رسند به آنپیشاپیش به فرانسه پرواز کرد تا بتواند وقتی که از راه می ،ها در بستن بارشان کمک کردآن

ها داده بود. سیحان یک نان ای غذا به آنی بستهشان کمک کند. یک سازمان فرانسودنجا شهبگوید و به جاب
ی خانواده زدند زیر همه ،فرانسوی به دیولی نشان داد و پرسید این چیست؟ وقتی که دیولی گفت که این نان است

ها دچار چه شوک قابل درک نیست که آن اصلاً«گوید: دیولی می» !نان نیستاین  نه، این نان نیست!«خنده: 
شان تمایل دارند که این تغییر را تحمل کنند تا فرزندانخانواده اما پدر و مادر » .شوندیفرهنگی و چه تغییر بزرگی م

  مند شوند. بهداشتی خوب بهره تاز تحصیلات و مراقب
  

 
 



  

 

  لیتحص موهبت
های خانوادهی ی دیولی همهای ثبت نام کردند. این چیزی است که به گفتهرزندان سیحان در فرانسه در مدرسهف

ها توانستند به مدرسه بروند چون آنها نمیکه در لبنان بودند، بچه تی. وقخواستارش هستندپناهنده به شدت 
حان در چادرشان برای بعضی بپردازند. بنابراین سیرفت که به محل مدرسه می را اتوبوسیبلیت ی توانستند هزینهنمی

فرزندان . یکی از مشکلات پناهجویان کمبود آموزش رسمی برای ه بودتشکیل داددرس های اقامتگاه کلاس از بچه
دارد که سوریه  انتظارها آناز همان نسلی است که دنیا آیه برادران و خواهران این نسل «گوید: ها است. دیولی میآن

عاشق اجتماع توانست برای اولین بار ی آیهدر فرانسه  اند.آموزش را از دست داده ها فرصتآنولی  ،را بازسازی کنند
ک  »ها با آغوش باز استقبال شد.از آن جا واقعاًدر این«گوید: رد. این عکاس میبه مدرسه برود و دوستان زیادی پیدا 

ایمن فتند و اهای پناهنده کمک کند که جا بیبه دیگر خانواده ش کاری کند، مثلاًاسیحان دوست دارد برای جامعه
کند.    دوست دارد بعد از یادگیری زبان فرانسوی شغلی پیدا 

  
  یکودک یدوباره کشف
کنون بازی  اش نکرده بودند در بیرونها بود تجربهاسی از آزادی و امنیت که سالد با احسنتوانخانواده می یهمه ا

 هاین بچها«گوید: می یش بود. دیولادوستها از پشت پنجره شاهد تیر خوردن کنند. در سوریه، یکی از بچه
 داشتن بدون ،ندپذیر هستنهایت انعطافها بیو اگرچه آن ،اندتجربه کردهغیر قابل تصوری را هراسناک  هایصحنه

ه که دوبار ها دادزندگی در فرانسه این فرصت را به آندوباره سر باز کنند.  هر آن ها ممکن استامید و آینده آن زخم
. گاهی تا خورده استشان های روانیآسیباز  عمیقیهای زخم هاذهن آناما  »بچه باشند و از نو شروع کنند.
و ایمن دویدند تا پنهان شوند. دیولی هنوز در فرانسه بود که سرانجام دید می ،دیدندهواپیمایی را در آسمان می

شان برداشته شده از روی دوشانگار که وزنی «اندیشد: زنند. او میاولین بار با تمام وجود لبخند میسیحان برای 
  »باشد.



  

 

به  ،نستانزندگی او را نجات داده است. بعد از زخمی شدن در افغاآیه لود و او معتقد است که کار با خ: دیولی و اما
دیولی ش برای اتواند کار کند یا راه برود. این تشخیص پزشکی سهمگینی بود که تحملاو گفته شد که دیگر نمی

ش اهای استراحترفت. در یکی از زمانی جلو میکارش به سخت ،شار دشوار بود. اوایل دوران بهبودیبسیا
طق جنگی و بلایای طبیعی منامعلولان ، یک سازمان غیرانتفاعی که از معلولانالمللی گروه بینبه همراه  ،توانست

 هلود و آیهای خوادهاز خان ه، او توانستهاسال در اینآشنا شد. آیه با همان سفر کند، به سفری برود و در حمایت می
، ای داشته باشدن نبودم که کار من فایدهدرست زمانی که دیگر مطمئ«گوید: طور که خودش می همانو  حمایت کند.

به من  ،ایجاد کنم هاکوچک در زندگی آن چندهر تغییری که توانستم ها را مستند کنم و اینآنزندگی  که توانستم این
  »ا داد که هنوز کار من ارزش دارد.این احساس ر

  
  برگردان: پروانه حسینی

________________________________________  
  ی او است:چه خواندید برگردانِ این نوشته. آنها استهماهنگی سخنرانیمسئول  و تدهمکاران از ت ربکا بارنِ

Rebekah Barnett, ‘Gallery: An Intimate Look at Two Syrian Refugee Families,’ TED, 16 
February 2017.  
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